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فرهیختگانچندنکتهمنباباینمصاحبهشایستهتذکر

است:

1.»ایناختلافاتبهطوراجتماعیساختهمیشوند.«این

قولپاملاآبـــوتدرگفتوگوبا»فرهیختگان«،به»مذهب

اصالتاجتماع«اوبازمیگردداماپرســـشاینجاستکهآن

»اجتماع«خودچگونهساختهشدهاست؟

2.اینکهمردانموســـسجامعهشناسیبودهاندمتفاوت

استباآنکه»جامعهشناسیمردانهاست«وخلطایندوقول

ومطلقانگاشتنآن،خودپیشفرضیاستجنسیتزده.

3.»امروزدرکشـــدهاست)درفمینیسماینترسکشنال(

کهزنان)ومردان(نهتنهابراســـاسطبقهوجنسیت،بلکه

براســـاسنژاد،قومیت،سنوگرایشجنسی،فرصتهای

اجتماعیمتفاوتیدارند.«البتهایننکتهپروفســـورآبوت،

نکتهدرســـتیاســـتاماآیابایدبرایدفاعازهرکدامازاین

خصوصیات،مذهبیمانندفمینیسمسوسیالیستیتاسیس

کرد؟آیاقومیتزداییوســـنزداییو...همبایدبهشعبیاز

دانشبدلشوند؟آیاآنشعبعلم،فارغازجنسیتورنگ

تواندبود؟

4.اشـــارهبهتبعیضنســـبتبهزنانیامردمفرهنگهای

غیرمســـلط،امریعجیبنیســـتاماممکناستاموری

بـــهتبعیضمربوطشـــوندکهلزوماتبعیضآمیزنباشـــند.

همچنیندرسخنپاملاآبوتامورینیکومحسوبمیشوند

کهمدرناندوایبســـادرفرهنگهـــایدیگرامورینیک

وخوشـــایندنباشـــند.اینخودنحویتبعیضدرسخنان

پروفسورآبوتاست.تبعیضبرترانگاشتنمدرنیتهنسبت

بهســـایرفرهنگها.لذاخوباستپروفسورآبوتنیزدر

مبانیوپیشفرضهایمدرنسخنخودبیندیشدوآنها

رامطلقنپنداردوبرآنمبنایخاص،ســـعیدربرابرنمودن

جنسیتهایادفعظلماززناننورزد.خصوصاازاینبابکه

آنمبنایمدرن،دروضعمابعدپوزیتیویســـموبلکهمابعد

مدرن،دیگرچندانقابلدفاعهمنیست.

5.»فمینیســـتهاضددیننیستند؛آنهامخالفتبعیض

جنسیتیهستند.ازلحاظتاریخیوالبتهامروز،دیناغلب

نابرابریجنسیتیوتبعیتزنانراتصدیقکردهاست.«پاملا

آبوتدراینمصاحبه،چنینگفتهاست.اینکهدینقائلبه

تفاوتهاییمیانزنومرداســـت،امریعجیبنیستاما

هرتفاوتیتبعیض)درمعنایمنفیکلمه(نیست.طبیعتابا

فرضتفاوتبینزنومرد،عقلاًاقتضائاتتفاوتنیزمطرح

وپذیرفتهخواهدشدواینهمعیبنیست.یکسانانگاری

مطلقزنانومرداننهتنهاوجهینداردبلکهاگرفمینیسم

قائلبهاینیکســـانیبود،دیگرصرفاهواداریکجنسیت

نمیبودیعنیاینتفاوتدر»فمینیسم«فرضاستوقائل

شدنبهتفاوت،نزدفمینیســـتهانیزمردودنیستولی

-لااقلآنطورکهازسخنانپروفسورآبوتبرمیآید-اذعانبه

اینتفاوت)ودرعینحالعدممراعاتاقتضائاتآن!(صرفا

درفمینیسماستکهبلااشکالاست.

6.امثالاینگفتوگوهادرفهمجریانهایمعاصرفکریو

فرهنگیمددکارندبهشرطآنکهبدونتحلیلوپرسشگری

صرفابهردیاقبولآنهامشغولنشویم.

پندارهفمینیســـمازجملهمفاهیمپرمناقشهایاستکه

درطولســـالیانگذشـــتهمحلگفتوگوهاوجنبشهای

اجتماعـــیگوناگونیبودهاســـت.گروههـــایگوناگونو

کنشـــگرانمختلفکوشـــشکردهاندتابرپایهبنیادهای

نخستینفمینیسمخوانشهایخویشراازآنارائهکنند.

هرچندامروزدرجهاننظریفمینیسمدیگرجایگاهگذشته

رانداردچهآنکههیچگاهنتوانستاهدافخویشراکهبعضا

برپایهانگاشتههایاشـــتباهبنیادنهادهشدهبود،محقق

ســـازد.ازجملهچهرههایبســـیارنامداریکهدرطول5۰

ســـالگذشتهدرگسترهفمینیسمپژوهشوفعالیتکرده

خانمپروفسورپاملاآبوتاست.اواستاددانشگاهآبردینو

مدیرمرکزتوسعهجهانیاست.ازجملهکتابهایمشهور

اومیتوانبه»جامعهشناسیزنان«اشارهکردکهباهمراهی

کلروالاسنوشتهشدهونشرنینیزآنرابهفارسیترجمه

ومنتشـــرکردهاست.آنچهدرادامهمیخوانیدگفتوگوبا

اوپیرامونفمینیسموکتاب»جامعهشناسیزنان«است.

فمینیسمازدیدگاهشماچیستوچهویژگیهاییدارد؟

فمینیسم در جست و جوی یک زاویه دید متفاوت به جهان است، 

یعنی زاویه دیدی از منظر زنان. فمینیسم با مردسالاری مخالف 

است و از حقوق زنان و دختران، برابری جنسیتی و توانمندسازی 

زنان جانبداری و پشـــتیبانی می  کند. فمینیسم دیدگاهی را که 

معتقد اســـت تفاوت  های جنســـیتی از منظر زیست  شناختی 

تعیین می  شـــوند به چالش می کشد و استدلال می  کند که این 

ناهمگونی ها از منظر جامعه  شناختی ایجاد شده  اند. مردسالاری 

نظامی اســـت که در آن نه تنها زنـــان و مردان با یکدیگر متفاوت 

هستند، بلکه مردان از زنان برتر دیده شده  اند. مردان، طبقه مسلط 

و غالبند و زنان گروهی هستند که پیروی می  کنند.

اساساچرامسالهجنسیتبهبخشمستقلیدرعلومانسانی

تبدیلشدهاست؟

جنســـیت از این بابت مهم شده اســـت که زنان )و البته برخی 

از مردان( تشـــخیص داده  اند که زنان از نـــگارش تاریخ خارج 

شده  اند و دستاوردهای زنان در گذشته و حتی امروز به رسمیت 

شـــناخته نشده است. برای نمونه ماریان وبر، همسر ماکس وبر 

جامعه  شـــناس آلمانی، خود یک جامعه  شـــناس بود، ولی این 

نکته برای تاریخ، پنهان و مفقود شـــده اســـت. نویسندگان زن 

در قرن نوزدهم همچون جـــورج الیوت برای اطمینان از اینکه 

نوشته هایشان منتشر شده و جدی گرفته شود، از نامی مردانه 

استفاده می  کردند.

نقدشـــمابـــهجامعهشناســـیمعاصـــر،بهویـــژهنگرش

جامعهشناسینسبتبهزنانچیست؟

جامعه  شناسی در طول 30 سال گذشته از زمانی که ما ویراست 

نخســـت کتاب »رویکرد فمینیســـتی به جامعه شناسی زنان« را 

منتشر کردیم، دچار دگرگونی  هایی شده است. در پژوهش  ها و 

تحقیقات به زنان و موضوعات مرتبط با زنان توجه بیشتری شده 

است و جامعه شناسان زن بیشتری در سطوح عالی وجود دارند. 

بااین وجود هنوز در جامعه  شناسی گرایش زیادی برای تمرکز بر 

مردان و مسائل مربوط به مردان وجود دارد.

برایاثباتاینکهجامعهشناسیرویکردیمردانهدارددلایلی

همدارید؟

جامعه  شناسی بر بنیاد کار مردان بنا نهاده شده است. 3 دانشمند 

جامعه  شناسی قرن نوزدهم یعنی کارل مارکس، ماکس وبر و امیل 

دورکیم به عنوان پدران علم جامعه  شناسی نام گرفته اند. نفوذ این 

دانشمندان نگرش  های مردسالارانه نهفته در رویکردهای نظری 

جامعه  شناسی را تضمین کرده است. بااین همه در طول 30 سال 

گذشته جامعه  شناسی اهمیت جدی گرفتن انتقادات فمینیستی 

از این رشته را به نحو جدی تصدیق کرده است.

نظامهایسرمایهداریمصرفگرایانه،فمینیسمرادستاویزی

برایکالاکردنزنقراردادهاند،اینگونهنیست؟

بله، این مساله وجود دارد، ولی این فقط رسانه  ها نیستند که زن 

را کالا کرده  اند. بانک جهانی و بســـیاری از کشـــورها در سطوح 

جهانی همین کار را انجام داده  اند. زنان به شـــیوه  های گوناگون 

در تبلیغـــات برای فروش کالاها به زنان و مردان دیگر اســـتفاده 

می شـــوند. همچنین زنان به عنوان کالا درنظر گرفته می شوند 

هنگامی که آنها غـــذا می  خورند )که در این حالت( به ابژه  هایی 

تبدیل می  شوند که همچون کارگران مولد در بازارهای اقتصادی 

مورد استفاده قرار می گیرند.

شماازفمینیسمسوسیالیستدفاعمیکنید.فمینیسم

سوسیالیسمچهویژگیدارد؟

هنگامی که کتاب ما در ســـال ۱۹۷0 میلادی برای نخستین بار 

منتشر شد من و کلر والاس هر دو خود را به عنوان فمینیست های 

سوسیالیست معرفی کردیم و تاکنون تااندازه ای این جایگاه را حفظ 

کرده ایم. ما استدلال می کنیم که سرمایه داری و مردسالاری زنان 

را استثمار و وادار به تبعیت کرده است، سرمایه داری از فرمانبرداری 

زنان و اگرچه مردان بهره می برد. ما همچنین استدلال می کنیم 

که طبقـــه اجتماعی اهمیت دارد، به گونه ای که زنان )و مردان( 

بنـــا بر طبقه اجتماعی خویـــش در موقعیت های مختلفی قرار 

می گیرند. امروز درک شده است )در فمینیسم اینترسکشنال( 

که زنان )و مردان( نه تنها بر اســـاس طبقه و جنســـیت، بلکه بر 

اساس نژاد، قومیت،  سن و گرایش جنسی، فرصت های اجتماعی 

متفاوتی دارند.

فرضکنیدامروزبهجایجامعهشناسیازمطالعاتفرهنگی

اســـتفادهکنیم.اینگونهایرادشمابهجامعهشناسیحل

میشود؟

از دیـــدگاه من مطالعات فرهنگی نیز به اندازه جامعه شناســـی 

مردسالارانه است.

فمینیستهاازظلمبهزنانسخنمیگویند.درصورتیکه

شایدظلمیدرکارنباشد.شایدتنهامیانزنومردتفاوت

وجودداشتهباشد.تبعیضراچهتعریفمیکنید؟

هیچ گونه شـــواهد معتبری وجود ندارد که تفاوت  های جنسی، 

طبیعی هستند و بر اساس تفاوت  های بیولوژیکی موجب تفاوت 

میان زن و مرد شوند. درحالی که این اختلافات به طور اجتماعی 

ساخته می شوند و برای زیر سلطه قرار دادن و بهره کشی زنان مورد 

استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال، این امر در انگلیس در جنگ 

جهانی اول و دوم در قرن بیستم کاملا مشهود بود؛ هنگامی  که 

زنان ناگزیر بودند مشاغلی را که به طور معمول مربوط به مردان بود، 

بر عهده گیرند و نشان دهند که به اندازه مردان می توانند از انجام 

آنها برآیند. پیش تر گفته می  شد مردان از زنان باهوش  تر هستند، 

ولی در بسیاری از کشورهای جهان اکنون دختران و زنان در همه 

سطوح تحصیلی از مردان پیشی گرفته  اند. اکنون جالب این جا 

اســـت که به ندرت اتفاق می افتد که این گونه استدلال کنند که 

زنان به طور طبیعی از مردان باهوش  تر هستند. درعوض عوامل 

اجتماعی به عنوان عامل درنظر گرفته می شـــود، از جمله اینکه 

پســـران برای داشتن استقلال معاشرت می کنند و پدر و مادر به 

این خاطر آزادی بیشتری به آنها می  دهند. این باعث می  شود که 

آنها به این خاطر کمتر به کارهای مدرسه توجه کنند. همچنین 

پسران طبقه کارگر، بر اساس مدارک شغلی شان مشاغلی دارند 

که به دخترانی با وضع مشابه، داده نمی شود.

امروزبـــادنیایجدیدیروبهروهســـتیم.فضایمجازیو

شبکههایاجتماعیرشدشگرفیداشتهاند.دراینحالت

چهکلیشههایجدیدیدربارهزنانایجادشدهاست؟

به راستی کلیشـــه جدیدی ایجاد نشده است، بلکه کلیشه  های 

موجود از طریق شـــبکه  های اجتماعی تقویت شده و گسترش 

یافته  اند. کلیشه  های جنسی و وابسته به جنسیت، به طور گسترده   

منتشر شده  اند. همین طور باید گفت که از شبکه  های اجتماعی 

برای آزار و اذیت جنسی زنان و تحقیر ایشان استفاده شده است.

امروزرسانههاچهتأثیریبروضعیتزناندارند؟

رسانه  ها همچنان کالاسازی زنان و بازتولید کلیشه  های جنسی 

را ادامه می  دهند. اگرچه این رو به تغییر است و امروز برنامه های 

گوناگونی زنان را در موقعیت  هایی که پیش از این به مردان تعلق 

داشت، نشان می دهد و به تصویر می کشد. کلیشه  های جنسی 

نیز کمتر شده است.

درعلمماباروشوروششناسیروبهروهستیم.روششناسی

درکتابشماچهجایگاهیداشتهاست؟

روش  شناســـی و روش  ها در پروژه  های جامعه  شناســـی بسیار 

محوری هستند. برخی از فمینیست  ها به روش  ها و روش  شناختی 

فمینیســـتی مراجعه می  کنند. دیدگاه ما این است که روش  ها، 

روش هســـتند و آنچه لازم است اطمینان از این است که زنان در 

تحقیقات اجتماعی گنجانده شوند و پژوهش  های جامعه  شناختی 

»کور جنسیتی« نباشـــند. در دهه ۱۹۶0 و ۱۹۷0 میلادی این 

در پژوهش  های اجتماعی در انگلستان مرسوم نبود و یافته  های 

پژوهشی تنها بر اساس نمونه  های مرد منتشر می  شد. موضوعات 

مورد تحقیق دربرگیرنده آموزش، طبقه کارگر، کار در کارخانه  ها، 

طبقـــه اجتماعی و رفتارهای مجرمانه بود. همین طور باید گفت 

موضوعات مورد پژوهش، به سمت مسائل اجتماعی مردان گرایش 

داشـــت. تنها در دهه ۱۹۷0 میلادی بود که موضوعاتی مانند 

خشونت خانگی، خانه  داری، روابط خانوادگی، زنان و کار و زنان و 

طبقه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.

شمامدعیهستیدجامعهشناسیمردانهاست.میتوان

گفتکهبســـیاریازعلوممردانههســـتند؟شماعلمرابه

تبعیضجنسیتیمتهممیکنید؟

هیچ علمی بی  طرف نیست. ما در جهانی پسا پوزیتیویست زیست 

می کنیم. علم دوجنسیتی است )هم زنانه و هم مردانه( ولی مردان 

بر نقش  های تصمیم  گیری ارشد غلبه داشته و بیشتر احتمال دارد 

که درنتیجه اکتشـــافات مهم معتبر شوند. دانشمندان از جمله 

دانشمندان علوم اجتماعی درباره اینکه چه چیزی باید مورد مطالعه 

قرار گیرد، چگونه پژوهش  ها انجام شود و یافته  ها چگونه گزارش 

شوند، تصمیم می  گیرند. از نظر تاریخی این تصمیمات به دست 

مردان اتخاذ شده است،  هر چند ممکن است آنها استدلال کنند 

که تصمیمات شـــان )از نظر جنسی( خنثی بوده است، ولی در 

عمل مغرضانه عمل کرده  اند. دلیلش هم این است که آنها »کور 

جنسیتی« بوده اند، البته این موضوع درحال تغییر است، هر چند 

خیلی آرام و آهسته.

شـــماادعامیکنیدکهزناندرخانهبهصـــورترایگانکار

میکنند.تعریفشماازکارچیست؟

دفتر بین  المللی کار، چنین تعریفی از کار ارائه می کند: فعالیتی 

اســـت که در ازای پرداخت نقـــدی یا نوعی کالا و خدمات انجام 

می  شود. بر اساس این تعریف، کار در خانه، کار محسوب نشده 

و عشق درنظر گرفته می شود. بااین حال کار خانگی و مراقبت از 

کودکان، از جمله کارهای طاقت  فرســـا و ماهرانه  ای درنظر گرفته 

شـــده است که زنان به تنهایی انجام می  دهند و این می  تواند بر 

ســـلامتی آنها تأثیر منفی بگذارد. ولی تعریفی که ما از کار ارائه 

می  کنیم این اســـت که کار هر شـــغلی است که می توانید برای 

انجامش چیزی به دیگری پرداخت کنید. این موجب می  شود که 

کار در خانه و مراقبت از کودکان کار محسوب شود. وقتی کار در 

خانه و مراقبت از کودکان را کار محسوب کنیم، باعث می    شود زنان 

نسبت به مردان ساعات بسیار بیشتری از هفته را به کار مشغول 

باشند. همچنین زنان ارزش قابل توجهی به اقتصاد می  بخشند، 

ارزشی که معمولا محاسبه نمی  شود.

مردبرایادارهخانوادهکارمیکند.اینچهربطیبهمقایسه

بـــاکاردرخانهدارد.آیااینیکنوعتقســـیمکاربینزنو

مردنیست؟

اینکه زنان در ازای نگهداری و حمایت مردان )از ایشان( کار خانه 

را انجام دهند و از کودکان مراقبت کنند یک معامله مردسالارانه 

اســـت که زنان را به شوهران خویش وابسته ساخته و تابع ایشان 

می  سازد. در قرن بیست ویکم این مساله بسیار مشکل  سازتر شده 

است؛ زیرا زنان به طور فزاینده  ای هزینه  های استخدام را پذیرفته  اند، 

ولی هنوز از آنها انتظار است که بیشتر کار خانه را انجام داده و از 

کودکان مراقبت کنند. وابســـتگی زنان به مردان آنها را در معرض 

آســـیب های خشونت خانگی قرار می  دهد و اگر برای بسیاری از 

زنان امکان داشت، شوهرانی را که از آنها سوءاستفاده می کنند، 

ترک می کردند. همچنین مشکل دیگر این است که زنان در سنین 

پیری در معرض فقر قرار می  گیرند و این بدان معنی است که آ  نها 

قدرت تصمیم گیری کمی درمورد مسائل خانه و خانواده دارند.

فمینیســـتهامیگوینددینمیانزنومردتبعیضقائل

میشود.بااینوجوددرعملمیبینیمکهبسیاریازادیان

برایزنجایگاهیویژهقائلشدهاند.چرافمینیستهاضد

دینهستند؟

فمینیســـت  ها ضد دین نیستند؛ آنها مخالف تبعیض جنسیتی 

هستند. از لحاظ تاریخی و البته امروز، دین اغلب نابرابری جنسیتی 

و تبعیت زنان را تصدیق کرده اســـت. عموما هم با اســـتفاده از 

منابع انتخاب شـــده  ای که تبعیت زنـــان و نادیده گرفتن آنها را 

تفسیر می  کند. یا اینکه کسانی را که از برابری جنسیتی حمایت 

می  کنند کم اهمیت جلوه می دهد. به عنوان مثال در مسیحیت 

با استفاده از داده  های عهد عتیق که می  گوید زن از دنده حضرت 

آدم ســـاخته شده است و برخی از استدلال  ها در نامه  های سنت 

پاول درباره نحوه برخورد مسیح با زنان، این موضوع را کم اهمیت 

جلوه می  دهند. همچنیـــن توافق روزافزونی وجود دارد مبنی بر 

اینکه بســـیاری از ارزش  هـــا و نگرش  های موجود در متون دینی 

مربوط به جوامعی بوده  اند که در آنجا نگاشته شده  اند. همچنین 

اینکه متون دینی بایـــد در پرتو نگرش  ها و ارزش  های اجتماعی 

معاصر تفسیر شوند.

فمینیسمچهدستاوردمثبتیبرایجامعهداشتهاست؟برای

جامعهونهفقطزنان.

توانمندسازی اقتصادی زنان فواید مثبتی برای مردان و سلامت 

کودکان داشته است و رفاه و رشد اقتصادی را همان گونه که بانک 

جهانـــی می  گوید، افزایش داده اســـت. بااین حال این موضوع 

همیشـــه به نفع زنانی نبوده اســـت که به انجام شیفت مضاعف 

کاری، شـــغل دارای دســـتمزد، کار در خانه و مراقبت از کودکان 

مجبور بوده اند. من درحال پژوهش و مطالعه جنســـیت و تولید 

پوشاک در بنگلادش هستم. از جمله یافته  های ما این است که 

زنان روزهای طولانی در کارخانه  ها کار می  کنند در شرایطی که 

مجبور به اضافه کار اجباری هســـتند  و در آن فضاها آزار و اذیت، 

از جمله آزار جنســـی وجود دارد. البته مردان هم در این شرایط 

کار می  کنند، هرچند اکثر کارگران فروشـــگاه  ها را زنان تشکیل 

می  دهند. بااین وجود تفاوت در این اســـت که عصرها زمانی که 

زن  ها محل کار خویش را ترک می  کنند و به خانه می  آیند، ناگزیرند 

کارهای خانه را انجام دهند و برای انجام کارهای خانگی خویش 

ناگزیر هستند صبح زود از خواب بیدار شوند. نتیجه این می  شود 

که زنان در هر شبانه  روز کمتر از پنج ساعت می  خوابند. این مساله 

به همراه شرایطی که در آن کار می  کنند بر سلامت و تندرستی آنها 

تأثیر منفی می گذارد. در ســـن چهل سالگی سلامت زنان آنقدر 

آســـیب دیده است که دیگر نمی  توانند در کارخانه کار کنند و در 

تأمین معیشت خویش دچار مشکل می شوند. بیشتر آنها به مناطق 

روستایی بازمی گردند و برای گذران زندگی خویش به کشاورزی 

معیشتی روی می آورند.

وآیندهفمینیسمراچهپیشبینیمیکنید؟

فمینیسم همچنان به عنوان نیرویی در همه رشته  های دانشگاهی و 

به طور کلی جامعه ادامه خواهد داشت. دو چالش بنیادین پیش روی 

فمینیســـم وجود خواهد داشت. یکی از آنها این است که مبارزه 

برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با افزایش بازشناخت 

درهم تنیدگی اجتماعی )اشـــاره به فمینیسم اینترسکشنال که 

می  گوید همه حوزه های تبعیضی با هم همپوشانی دارند( کمرنگ 

نشود. مورد دوم به چالش کشیده شدن زبان فمینیستی توسط 

دولت  ها و آژانس  های بین  المللی مانند بانک جهانی و جنبش  های 

افراطی است که این زبان را برای پیشبرد اهداف خویش مصادره 

کرده  اند. به عنوان مثال بانک جهانی این گونه استدلال می  کند 

که برابری جنسیتی از طریق توانمندسازی اقتصادی زنان حاصل 

خواهد شد. بااین حال پژوهش ها نشان می  دهد که لزوما این گونه 

نیســـت و کودکان و مردان و اقتصاد کشورها بیشتر از زنان سود 

می  برند. یا اتحادیه اروپا با استفاده از این استدلال که زنان عرب 

را از دست مردان عرب نجات می  دهد، سیاست  های خویش را در 

همسایگان جنوبی )آفریقای جنوبی و خاورمیانه( پیاده می  کند. 

همین طور سیاست مداران راست افراطی در اروپا مانند مارین لوپن 

از زبان فمینیستی استفاده می  کنند تا با مهاجرت به اروپا به ویژه از 

کشورهای مسلمان مخالفت کنند، با این دلیل که مهاجران این 

کشورها از ارزش  های اروپایی برابری جنسیتی برخوردار نیستند.

گفتوگوباپروفسورپاملاآبوت

بانک جهانی، زن را کالایی کرده است!
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